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 Literary-Cultural ــ فرھنگی ادبی

     

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

    ٢٠١٣نومبر  پنجمبرلين ــ      

  

  

  

  

  دوستداران شعر حافظ

  و نکات ديگر فالو کار 

 اکتوبر خود ٣٠يجاه، جناب تيموری صاحب ضمن مقالۀ مؤرخلبزرگوار و عاو نويسندۀ شاعر 

فظ را شعر حا عBقه گيرانِ عBقه مندان و نظر  ،"قابل توجهِ دوستداران شعر حافظ"زير عنوان 

  :در بيت يک کلمۀ متنازع فيھا،در قسمت 

  کشيد  وانستامانت  نتآســــــــمان  بار 

  نام من ديوانه زدند به  )کار(فالرعۀ ـق

حافظ چه نوشته شده  نسخ مختلف ديوان درکلمۀ مورد مناقشه  خواسته اند بدانند که. خواسته اند

  ؟؟؟"فال"يا  "کار" است، 

ً خود در زمينه وشته ھای خود، بدون اينکه درين چند روز دوستان طی ن ابراز نظر شخصا

البته دوست ارجمندم، جناب الحاج . بکنند، آن کلمه را نظر به دواوين دستداشتۀ خود نقل کرده اند

  .داده اند "کار"د را به ظھار کرده و رأی خوابراھيم جان حبيب زی نظر خود را ھم در زمينه ا

 )١(ترين "وت شدهدست لُ " و جنجاليترينيکی از  ۀيک نکتاتفاقاً بر  گرامی تيموری صاحب

گرچه من شخصاً با جھانبينی عرفانی و ازين قبيل ديدگاھھا سر . انگشت مانده اند حافظ غزلھای

بر نفس  م طبيعی، در تضاد ميبينم، مگرسازگاری ندارم و آن را با ديد علمی و مبتنی بر علو

ينۀ ادبی زبان دری، ارج بحيث گوشه ای از گنجديگر، عاليشأن اشعار حافظ و مولوی و عرفای 

  .ميگزارم
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اين بدين معناست که در . غزلھای حافظ است "دست لوت شده ترين"گفتم که اين غزل از جملۀ 

فقط يکی ازين  "کار"يا  "فال"است، که  داده رخفراوان  ھایابيات مختلف اين غزل دستکاري

  .  است خداناترسحان و ناشران دست وارشوريھای مصحّ 

د، دو نمختلف در دسترسم قرار دار ندين جلد ديوان حافظ که با قطعھا و صحافتھایاز جملۀ چ

  :بررسی ميکنم ھاذيل را مد نظر گرفته و غزل مورد مناقشۀ حافظ را از روی آنعمدۀ چاپ 

سازمان چاپ قطع بزرگ، ، "ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازی"ــ اين غزل در ١

، )٢("علی دشتی"، با مقدمۀ ١٣۶٢طبع چاپخانۀ آسمان، چاپ اول، زمستان  جاويدان، انتشارات

  : چنين آمده است

  بسرشتند و به پيمانه زدند آدم  ل ـــــــــِ گ      انه زدندـــک در ميخدوش ديدم که مBي

  انه زدندمست بادۀ   نــــــــنشيـراھ با من       و عفاف ملکوت رّ سِ  مِ رَ ــــــــحَ  ساکنان 

  کنان ساغر شکرانه زدند افتاد      حوريان رقصح ــاو صل ومن  شکر ايزد که ميان

  افسانه زدند رهِ   ــقتـــحقي  نديدند ه      چون نِ ذر بِ ــملت ھمه را ع و دو جنگ ھفتاد

  دنام من ديوانه زدن به ال ـــــــــرعۀ فـــق      کشيد  وانستامانت  نت ارمان  بــــــــآس

  رهِ آدم خاکی به يکی دانه زدند ـون ـچـــچون نرويم        خود ما به صد خرمن پندار ز

  خــــرمن پروانه زدند درکه  ش آنست آت      شمع ريدــگآتش آن نيست که بر خندۀ او 

  نقاب انديشه از رخکس چـو حافظ نکشيد 

  روسان سخن شانه زدندـــع  سر زلف تا 

درين ديوان با دواوينی که از روی نسخۀ قزوينی ــ قاسم غنی طبع  سلسلۀ مراتب ابيات غزل

در در حالی که  ھشت است،درين ديوان غزل  ھمينتعداد ابيات . گرديده اند، کامBً متفاوت است

رهِ آدم پندار ز خود چون نرويم      چون صد خرمن ما ب"بيت  .ھفتفقط  ديوانھای کتگوری دوم،

سراغ نميگردد،  گرديوانھای ديبسا در  شده است، درج ين نسخهدر که" به يکی دانه زدندخاکی 

  .qاقل در نسخ مبتنی بر تصحيح قزوينی و قاسم غنی

نسخه  ــدستداشتۀ خود نسخۀ روی حميد صفحۀ مربوط اين غزل را از . آقای ش مارجمنددوست 

کرده  اسیعکّ  ــ چاپ شده استدر ايران ملی يونسکو  سيونکه از طرف کمي منحصر به فردای 

درين نسخه ھم ھمان بيت باq موجود . در دسترس عBقه مندان گذاشته اند، که قابل تقدير است

  . متن ابيات در چند جای فرق دارد انتشارات جاويدان،البته بين اين نسخه و نسخۀ . است

الوھاب قزوينی و داکتر قاسم محمد عبدمه عBّ  ی که به اساس نسخۀ تصحيح شدۀخسَ در نُ ــ  ٢

حتی در بين نسخ مختلف عين ميبينيم که تعجب  ، بانيستھم  کمو تعداد آنھا نی نشر شده اند غ

در  )بنووال(پيکارو عجيبتر اينکه مطابق نوشتۀ ارجمند . تصحيح ھم تفاوتھائی ديده ميشود
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ديوان حافظ از روی نسخۀ ، در "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"دوم نومبر پورتال صفحۀ 

 Bّکلمۀ  )، انتشارات بامداد١٣۶٢چاپ اول سال ( قاسم غنیمه مخمد قزوينی و داکتر خطی ع

که ناشران مختلف آن  ،ين تصحيحعمطابق آمده است، در حالی که ديگر نسخ  "فال"متنازع فيھا 

غزل را مطابق به يکی ازين نسخ دستداشته و . آمده است "کار"را بيرون داده اند، آن کلمه 

چاپ چاپخانۀ شرکت انتشارات علمی و (مشاھیبھاء الدين خرّ اثر  ،"همحافظنا"کتاب مطابق به 

   :مييابيم اين طور )١٣٧١فرھنگی، چاپ چارم، 

  بسرشتند و به پيمانه زدند ــــل آدم ـــدر ميخانه زدند      گـــ ک مBي دوش ديدم که 

  ن  بادۀ مستانه زدندــــــــــنشيـو عفاف ملکوت      با من راھ سترـــــرم  ح ساکنان 

  نام من ديوانه زدند به  کار  رعۀ ــــــــکشيد      ق ـــــــــوانستامانت  نتآسمان  بار 

  دند حقيقت رهِ افسانه زدندـون نديــــــــجنگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عـذر بنه      چ

  ه زدندشکران ساغرصوفيان رقص کنان شکر ايزد که ميان من  و او صلح افتاد      

  پروانه زدند ــــرمنخَ  درآتش آنست  که       شمع دخنداز شعلۀ او که آتش آن نيست 

  نقاب انديشه رخ ازد و حافظ نکشاکس چ

  شانه زدندرا به قلم ن ـــسر زلف سخ تا

سه صد  ١٣۶٢آمده است، که تا سال  )کتگوری اول(در گفتار ناشر چاپ انتشارات جاويدان

افظ در ايران صورت گرفته است، که اگر آن را به ھمان منوال حساب چاپ مختلف از ديوان ح

حوصله داشته باشد و ھر  اگر کسی. کنيم، تا به امروز اين تعداد به چار صد خواھد رسيد

من مگر اين تفاوتھا را . وتھا تا ما شاء الله خواھد رسيدارا باھم مقايسه کند، تعداد تف چارصد چاپ

. گوری از ديوانھای حافظ بررسی ميکنممورد نزاع ــ در بين دو کتان غزل در يک غزل ــ ھم

  :دو کتگوری به مشاھده ميرسداين تفاوتھای ذيل در بين 

  .ــ تعداد ابيات در کتگوری اول، ھشت است و در کتگوری دوم، ھفت

  .ابيات در ھردو کتگوری متفاوت استو ترتيب ــ تواتر 

کتگوری ھمان بيت در  لیو ،آمده است "رّ سِ "لمۀ در مصراع اول بيت دوم کتگوری اول ک ــ

 ."ستر" ،دوم

اند، مد نظر  پيوند خوردهدرين مصراع که بصورت عطفی باھم  "عفاف"را با اين کلمه گر ا

باھم  "عفاف"و  "سِرّ "، در حالی که مييابيمدر تجانس ) پاکدامنی("عفاف"را با  "ستر"بگيريم، 

  .غير متجانس به نظر ميخورند

دوم کتگوری و در آورده شده است  "فال"در مصراع دوم بيت متنازع فيه در کتگوری اول  ــ

  :اگر نظر شخص خود را در زمينۀ اين کلمه اظھار کنم؟. "کار"
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اگر مصراع اول اين بيت؛ گفته اند،  اجماqً چنان که دوست ارجمندم ابراھيم جان حبيب زی ھم 

 بارِ  کشيدنِ "قبول کنيم، که در آن  "مبتدا"را بحيث  "آسمان بار امانت نتوانست کشيد"يعنی 

... قرعۀ "آمده است، در مصراع دوم، يعنی در مصراع " فعل"و  "عمل"به حيث يک  "امانت

در  "عمل و فعل"زيرا !!! گنجانيده شود "کار"است، بايد  "خبر"که  "به نام من ديوانه زدند

به نام من ... قرعۀ "دوم؛ يعنی  اما اگر مصراع . ميکند "خبر"را در " کار"ايجاب  "مبتدا"

خواھد بود، چون  "فال"کلمۀ مورد نظر را مستقل از مصراع اول مد نظر بگيريم،  "ديوانه زدند

تعبيه در آن را  "کار"و اگر با اين ديد باھم ارتباط منطقی قائم ميکنند  "فال"و  "زدن قرعه"

  .ھد شدبيگانه خوا" قرعه زدن"و  "قرعه"کنيم، منطقاً با 

طوری که برداشت من است، در نسخ ديوان حافظ که در افغانستان از قديم دست بدست ميگشته 

و اکثر آنھا مطابق به چاپ سنگی و در کاغذ زرد بدل در ھندوستان طبع گرديده اند، اين کلمه 

   .پذيرفته اند" کار"در حالی که در نسخ شايع ايران آن را . است "فال"

ديگر ھم ترکيب کلمات  بيت دوو اگر ھمينطور غزل را تا آخر از نظر بگذرانيم، qاقل در 

  . متفاوت آمده است

  :خوانيماين طور مي کتگوری اول  ردرا يک بيت ــ 

  شکر ايزد که ميان من و او صلح افتاد

  رقص کنان بادۀ شکرانه زدند حوريان

  :اين طور ثبت کرده انددر کتگوری دوم مگر عين بيت را 

  شکر ايزد که ميان من و او صلح افتاد

  رقص کنان بادۀ شکرانه زدند صوفيان

  .آمده است "قدسيان"، بلکه "صوفيان"و نه  "حوريان"نه  ،و در نسخۀ يونسکو

ملکوت حديث ئک و Bبيان ميکند و از م "مبتدا"در با مد نظر گرفتن تمام داستانی که حافظ 

را که  "صوفيان"ا را بپذيريم، ت "قدسيان"يا " وريانح" ،"خبر"در  د، منطقی آن است کهميران

  !!!!بيگانهاعلی و با ملکوت  اھل زمين اند

  :ــ بيتی که در وصف آتش است، در کتگوری اول اين طور آمده است 

  شمع گــريدبر خندۀ او آتش آن نيست که 

  خــــرمن پروانه زدند درکه   آتش آنست

  :و در  کتگوری دوم طور آتی
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  شمع داز شعلۀ او خندآتش آن نيست که 

  پروانه زدند خَــــرمن درآتش آنست  که 

و  "خنده"به  "شعلۀ شمع"، چون "خندۀ شمع"منطقی تر ميرسد، تا من به نظر  "گريۀ شمع"

ی دبابر"و  "شمعو ماتم غم "بر سر  و ماجرا ھم ميتواند؛تشبيه شده  "گريه"به  "اشک شمع"

شمع، که  "خوشیخنده و "ست، نه ا  )بار می آورد خرمن پروانهدر  ی که آتشيدبابر"( "پروانه

  .تجانس ندارد "بربادی خرمن پروانه"با 

  :اين طور آورده اند کتگوری اول را در ين غزلھم مقطعو ــ 

  خ انديشه نقاباز رُ  نکشيدافظ ـکس چو ح

  شانه زدند  سخن  روسانــع زلف تا سر 

  :طور آتی آمده است  گتگوری قزوينی ــ قاسم غنی،و در 

  انديشه نقاب خرُ از  نکشودکس چو حافظ 

  شانه زدند سخــــــن را به قلمتا سر زلف 

منطقی تر به نظر ميرسد، تا  ، ..."برگرفتن نقاب از "؛ يعنی "کشيدن نقاب از رُخ انديشه"

مرتبۀ سخن را متعالی ميسازد  "شانه زدن زلف عروسان سخن"و . ..." کشودن يا کشادن نقاب"

، که با "قلم"را شانه بزند، آن ھم با  "زلف سخن"و احسن به نظر ميرسد، نسبت به اين که کسی 

  .ھرگز تجانس ندارد "شانه"

 "نگشاد"و يا  "نکشاد"کلمۀ  "نکشود"خ در عوض سَ و حتی در ورشن آخرين ھم در بعض نُ 

  .شده استآورده 

خود اينقدر جنجال و عدم تجانس لفظ موجود است، سراسر ديوان را حافظ وقتی در يک غزل 

بيت به بيت و مصراع به غزليات حافظ را غزل به غزل و ديوان البته بايد . ميتوان قياس کرد

کرد، تا تفاوتھا حرف به حرف در چاپھای مختلف باھم مقايسه و کلمه به کلمه مصراع و حتی 

  .نمايان گردند

qاقل يک بيت ديگر حافظ ھم به يادم مانده است که در نسخه ھای مختلف، به دو شکل عجالتً 

  :ذيل آمده است

  :يکی

  ببار اشویـــخطميرود ای ابر  بروآ

  اه آمده ايمکه به ديوان عمل نامه سي
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  :و ديگر

  ببار خطاپوشآبرو ميرود  ای  ابر 

  که به ديوان عمل نامه سياه آمده ايم

بايد ھم ابيات را چه گونه می آرند، خود خوانندۀ فھيم  ،صرف نظر ازين که نسخه ھای مختلف

به  از نگاه من مثBً وقتی. جاندعقل خود را بجنگاند و ارتباط منطقی کلمات را در ذھن خود بگن

که را در سر ميپروراند، تمنائی  ،  انساناز رفتن آبرو سخن در ميان است سبت عملنامۀ سياه،ن

ست که باران ارزش ابر درين. ابری باشد، تا خطا را بشويد، نه اينکه خطا را بپوشداز بھر مثال 

ارتباط منقطی باھم  "باريدن" و" ابر"پس . ، نه اينکه چيزی را بپوشاندو باران ببارد ردبيا

و  "ابر"صريحاً از خواجه خود خصوصاً که در مصراع اول  !!!"پوشيدن" و" ابر"دارند، تا 

   .است به ميان آوردهسخن ) "ببار"در فعل امر ("باريدن"

 !زرگان دگر را نيز رھاکردنی نيستافظ است، بلکه دامن بسا بنه تنھا دامنگير ح البته اين تفاوتھا

  عين ابيات وجود دارد؟؟؟ درمگر چرا اينطور است و چرا اينقدر عدم تجانس 

ن به چه اي. شعرای متقدم است بساديوانھای  "يکدست نبودن"، بدان برميخوريماولين نکته ای که 

نعتی وجود نداشته ست که چون در قديم تکثير و استنساخ جمعی و صَ معناست؟؟؟؟؟ اين بدين معنا

مأخذ حرف به حرف يک است، بايد ھر کتاب و ديوان را بصورت عليحده و جداگانه، از روی 

و چون . کار را استنساخ يا نسخه گيری و نسخه برداری ميناميدند اين. و کلمه به کلمه مينوشتند

احساس مسؤوليت و و انصاف  و تخ، ذوق و سليقه و دقّ ھر نسخه گير و نسخه بردار و مستنسِ 

 ، نتيجه اين ميشد، که نسخمتفاوتی ميداشتو حتی آرامش روانی و صBحيت و تسلط قدرت فھم 

از . ستسيد، که رسيده امختلف عين کتاب، ازھم متفاوت ميببود و ھمين طور متفاوت به ما مير

آن و مستنسخ ھمين سبب اعتبار متن نسخۀ قديمی يک کتاب را به اعتبار ثقه بودن نسخه بردار 

  .بايد ارزيابی کرد

فرنگی، ھمه چيز صنعتی گشته و کتله ئی توليد  علم و فنِّ سر  حاq در زمانۀ ما که از خيرات

و وضع رو به بھبود و بھتر . استمرفوع گرديده  امکان يکدست نبودن از عين چاپ ھمميگردد، 

با تکامل ابزار کار فکر انسان ھم تکامل ميکند و تکامل فکر انسان به نوبۀ  گشتن است، چون

  : و ازين نکته که بگذريم .خود تکامل و بھتر گشتن ابزار کار را بار می آورد

 qتی کسی و وقاز ھمينر. ست نمييابيمکدخود را نيز يديگر اشعار قدمای معظم  بسابنا بر تمھيد با

نظر از ، بايد نسخه ھای متفاوت از عين کتاب را بنددبه چاپ کدام کتاب قديمی مي متھکمر 

با . نيز بيحد مھم است در زمينه مھتمماھليت و صBحيت شخص  و قوت قضاوتلبته ا. بگذراند
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دينگ باصطلح شيرين کابلی، و و گور و گردنش  مصحح داند يامھتمم  آن ھم در اکثر موارد،

  .آخرتش دينگک

******  

  :اتتوضيح

ــ  نوشته شود" دستلوت"بھتر است بشکل ـ ـ ) و به واو مجھول بدون اضافه("دست لوت"ــ  ١

اصطBح عاميانۀ کابلی ست و به چوچۀ را دارد،  "صفت مفعولی"از نگاه دستوری حکم  که

و بوی دستان ايشان را گرفته  دد، که در دست اطفال افتيدهحيوانی اطBق گرچوچۀ پرنده و يا 

 رخاطه ن مادر خود ھم پيدا کند، باره راه به داماباحياناً اگر چنين موجود مظلومی دو. باشد

مادر قرار نگرفته و تلف  فاتت، مورد الشگرفتن بوی دست اطفال و زائل شدن بوی اصلی خود

  .ميگردد

ا بخود گرفته است، که ی را "شده دست لوت"ديوان غزليات حافظ ھم حکم چنين کتاب مظلوم و 

و لعنت به کارِ بدِ شيطان  شناخت سر از گور باq کند، ديوان خود را باز نخواھد اگر حافظ 

  .خواھد فرستاد

خورده است و  رقم ١٣٣۶رداد تاريخ بيست و نھم مُ به  "علی دشتی"نوشتۀ قابل تذکر اينکه  ــ  ٢

 رامقاله علی دشتی اين که  ميشودمعلوم صورت گرفته، ١٣۶٢در زمستان  کتابچون چاپ 

  .يث مقدمۀ ديوان قرار داده استو ناشر آن را تيمناً بح ی نوشتهچاپچنين از  مستقل

  

 


